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کــلام در ایــن ادلــه  ای بــود کــه بــر وجــوب مــقدمــه اقــامــه کــرده بــودنــد. یــکی از ایــن ادلــه ایــن بــود کــه مــحقق صــدر در ایــن تــوضــیح 
کـلام مـحقق خـراسـانـی ایـن جـمله را داشـت کـه وجـدان حـاکـم اسـت کـه هـر کـس اراده مـی کـند فـعلی را مـقدمـاتـش را هـم اراده 
مــی کــند بــعد یــک کــبرای کــلی ادعــا کــرد کــه اون کــبرای کــلی ایــن بــود کــه اصــلا مــا مــلازمــه و اســتطباء را مــا راهــی عــقلا بــرای 
اثـباتـش نـداریـم در هـیچ جـا نـه در مـا نـحن فـیه فـقط بـلکه در هـیچ جـا. و الـواقـع ان تـشخیص الاسـتطباء و الـتلازم بـین شـیء و 
آخـر لا یـمکن ا ن یـکون بـالـبراهـین او المـصادرات الـعقلیه و انـما یـکون عـن طـریـق الاسـتقرا و المـلاحـظه فـانـه لـولا مـلاحـظة احـراق 
الــنار بــالتجــربــه خــارجــا لــم یــکن یــعرف کــونــها عــلة لــه . یــعنی اگــر مــثلا در ریــاضــیات مــیگن یــک مــثلث اگــر یــک زاویــه  اش قــائــمه 
بـاشـد قـطعادو زاویـه دیـگه بـایسـتی نـود درجـه یـا کـمتر از 90 درجـه بـاشـد بـیش از 90 درجـه نـمیتوانـد بـاشـد. ایـن بـه بـرهـان ثـابـت 
نـمیشود. شـایـد ظـاهـر عـبارت ایـشان ایـن بـاشـد کـه مـا اصـلا رابـطه بـین عـلت و مـعلول را بـه بـرهـان نـمیتوانـیم ثـابـت کـنیم و ایـنکه 
مــثلا اگــر ایــن کــل بــاشــد قــطعا اعــظم از جــزء اســت ایــن هــم بــه بــرهــان ثــابــت نــمیشود بــه تجــربــه ثــابــت مــی شــود حــالا ایــن عــبارت 
ایـشان نـمیدانـم مـقصودش چـیه مـثلا حـالا یـک وقـت هسـت کـه بـه بـرهـان ثـابـت مـی شـود و لـکن بـه بـدیـهیات و وجـدانـیات مـی خـورد 
کــه آن هــا مــدرکــات عــقل اســت، ولــی عــقل نــظری بــرهــانــی نیســت ایــن کــه هــمه چــی فــقط از طــریــق اســتقرا قــابــل اثــبات اســت، 
مـلازمـه و اسـتطباء از غـیر طـریـق اسـتقرا قـابـل اثـبات نیسـت ایـن اتـفاقـا خـود هـمین یـک مـلازمـه اسـت ، ایـن مـلازمـه آقـای صـدر 
شــما از کــجا ثــابــت مــی کــنید. خــود هــمین ادعــای شــما یــک مــلازمــه ا ســت کــه لــوکــان بــین شــیئین اســتطباء و تــلازم فــلا یــمکن 
الاسـتدلال عـلیه الا بـالاسـتقراء و التجـربـه. خـب خـود هـمین چـی؟ بـه اسـتقرا ثـابـت کـردی؟ خـود هـمین اول کـلام اسـت مـخصوصـا 
شـما حـالا یـک وقـت کـسی مـثل مـا مـثل هـمه فـلاسـفه ، بـزرگـان ، فـقها ، اصـولـیین، مـیگن مـلازمـه واقـعیتی نـدارد. ایـنا فـقط درک 
و حـکم عـقل اسـت ولـی شـما کـه مـیگی مـلازمـه در عـالـم واقـع هسـت خـب شـایـد یـک مـلازمـه هـایـی در عـالـم واقـع بـاشـد کـه اونـا بـه 
تجـربـه و اسـتقرا ثـابـت نـشه ، اسـتدلال هـم کـه نـیاوردی شـما فـقط یـک ادعـایـی کـردی یـک مـثال هـم زدی ، خـب خـود هـمین ادعـا 
اسـت ، دلـیل مـی خـواد، مـضافـا بـه ایـنکه عـرض کـردیـم ایـن حـرف قـطعا نـا تـمام اسـت و تـالـی فـاسـدهـای زیـادی دارد کـه حـالا 
مـن صـلاح نـمیدانـم اشـاره کـنم، یـک ادعـایـی اسـت بـدون بـرهـان، و خـلاف بـه مسـلک شـما بـاز بـدتـر، حـالا یـک کـسی مـیگه مـلازمـه 
هــمینایــی ا ســت کــه عــقل مــا درک مــی کــند. عــقل مــا هــر چــی درک مــی کــند بــه هــمین تجــربــه و اســتقرا و ... ایــن نــمیدانــم ایــن 
جـمله چـیه؟ ایـنکه دیـروز آقـای عـلم الهـدی مـیگفت ایـشان مـطلقا قـائـل نیسـت ، ایـشان در  خـصوص مـلازمـه و ... قـائـل اسـت ، 
نــه، عــبارت ایــشان ایــن اســت أنّ تــشخیص الاســتطباء و الــتلازم بــین شــیء و آخــر لا یــمکن ان یــکون بــالــبراهــین او المــصادرات 
الــعقلیه و انــما یــکون عــن طــریــق الاســتقرا و المــلاحــظه. ایــن را مــطلقا بیشــتر از مــطلق، چــون انــما از ادات حــصر اســت، یــعنی 
چـیز وضـعی اسـت، اطـلاق هـم نیسـت انـما یـکون مـن طـریـق الاسـتقرا و المـلاحـظه . اسـتدلال کـه بـخواد بـکند فـقط بـه هـمین نـار: 
فــانــه لــولا مــلاحــظه احــراق الــنار بــالتجــربــه خــارجــا لــم یــعرف کــونــها عــله لــه. دیــگه هــیچ چــیزی هــم نــیاورده کــه ایــن ... اگــر هــم بــر 
فــرض مــحال ایــن حــرف ایــشان درســت بــاشــد ، خــب یــک ادعــایــی اســت ، در مــقابــل کــسی هــم ادعــا مــی کــند کــه نــه؛ مــا داریــم 

نقض هم می کنیم.

خب این یک نکته بود که دیروز عرض کردیم منتها خواستم این عبارت را عرض کنم که ایشان مدعاش مطلق است. 

نـکته دیـگر اسـتدلالـهایـی بـود کـه ، خـب یـکی احـالـه بـه وجـدان بـود. ولـی مـا ایـن را دیـروز عـرض کـردیـم کـه ایـنی کـه شـما مـی گـید 
شـــوق بـــه ذی المـــقدمـــه مـــلازم اســـت بـــا شـــوق بـــا مـــقدمـــه و اراده ذی المـــقدمـــه مـــلازم اســـت بـــا اراده مـــقدمـــه ، اراده بـــه ذی المـــقدمـــه 
مـلازم اسـت بـا اراده مـقدمـه ا یـن را کـه قـبول داریـم ولـی شـوق بـه ذی المـقدمـه مـلازم اسـت بـا شـوق بـه مـقدمـه ایـن حـرف غـلطی 
اســت. چــون در جــاهــایــی کــه مــقدمــه محــرمــه و اهــم اســت یــا مــساوی هســت، شــوق بــه ذی المــقدمــه هســت ولــی شــوق بــه مــقدمــه 
نـدارد ایـنی هـم کـه ثـمره را در مـقدمـه واجـب بـردیـد بـه شـوق، گـفتیم اصـلا ایـن ثـمره تـزاحـم  و تـعارض غـلط اسـت، هـیچ تـعارضـی 
نیسـت، مـا قـائـل بـشیم مـقدمـه واجـب ، واجـب اسـت یـا نـه بـین حـرام و ایـن وجـوب غـیری هـیچ تـلازمـی نیسـت، و بـر فـرض هـم بـه 



قـول مـحقق خـویـی اگـر مـلازمـه بـاشـد، شـوق، مـلازمـه اسـت بـین مـقدمـه مـوصـله و بـین ذی المـقدمـه نـه هـر مـقدمـه ا ی ولـو مـوصـله 
نباشد ، قطعا شوق ندارد و قطعا اراده ای ندارد، حالا ممکنه این در کلام محقق صدر مطوی باشد ، مهم نیست. 

آن نـکته ای کـه دیـروز اشـاره کـردم و گـفتم صـد در صـد بـه مـحقق صـدر نسـبت نـمیدهـم ولـی نـود درصـد از آقـای صـدر اسـت کـه 
هــمان صــد در صــدمــال آقــای صــدر اســت ایــن بــود کــه بــرهــانــی کــه مــحقق نــایــینی در اجــود ذکــر کــرده کــه ایــن بــرهــان دو مــقدمــه 
دارد یـک صـغرا و یـک کـبرا. صـغراش ایـن اسـت کـه هـر وقـت کـسی اراده کـند تـکویـنا یـک فـعلی را ، اراده مـی کـند مـقدمـه اش را 
، در اراده تــکویــنی قــطعا اراده ذی المــقدمــه مســتتبع اراده مــقدمــه اســت. کــبراش هــم ایــن اســت وزان اراده تــکویــنی وزان اراده 
تشــریــعی اســت فــقط یــک فــرق دارد و آن ایــنکه در اراده تــکویــنی اراده بــه فــعل مــریــد تــعلق مــی گــیرد ولــی در اراده تشــریــعی ، 

اراده به فعل غیر تعلق می گیرد.

ایــن خــلاصــه فــرمــایــش مــحقق نــایــینی اســت کــه اقــا ضــیا و دیــگران هــم دارنــد . مــحقق صــدر کــبرا راقــبول کــرده کــه وزان اراده 
تشــریــعی وزان اراده تــکویــنی اســت امــا صــغرا را اشــکال کــرده، چــون بــرای صــغرا دو اســتدلال ذکــر مــی کــند مــیفرمــایــد صــغرا 

اتمامش به احد البیانین است :

یـک بـیانـش ایـن اسـت کـه انـسان بـالـوجـدان مـیبیند کـه هـر کـس اراده ذی المـقدمـه مـی کـند ، و ذی المـقدمـه را مـیاره قـطعا مـقدمـه 
هـم صـادر مـیشه، خـب ایـن یـک مـقدمـه بـاز، از ایـن طـرف هـم فـعل ارادی لا یـصدر  الا عـن ارادة ، کـسی کـه  اراده مـی کـند بـره 
گــوشــت بخــره آیــا مــی ره بــه مــغازه یــا نــمیره ، ایــن رفــتن بــه مــغازه کــه مــقدمــه اســت از مــریــد صــادر شــده ایــن لا یــصدر الا عــن 

ارادة ، پس قطعا معلوم میشه که مقدمه را هم اراده کرده ،چون اگر اراده نمی کرد این فعل صادر نمی شد. این یک بیان.

ایـن بـیان را ایـشان اشـکال مـی کـند. مـیگه کـسی کـه مـنکر مـلازمـه هسـت مـیگه نـفس اراده ذی المـقدمـه قـطعا یـکفی لـصدور ذی 
المــقدمــه و صــدور المــقدمــه امــا غــیر از اراده ذی المــقدمــه ، ا راده دیــگری بــه مــقدمــه بــایــد تــعلق گــرفــته بــاشــد و گــرنــه آن مــقدمــه لا 
یــصدر، نــه ایــن ادعــا اســت، کــسی کــه مــنکر مــلازمــه ا ســت، مــیگه هــمان اراده ذی المــقدمــه کــافــی اســت، بــرهــانــی نــداریــم. ایــن 
اشـکال ایـشان درسـت اسـت، درسـت اسـت یـعنی ایـن اسـتدلال نیسـت ، چـون یـک وقـت هسـت مـیگه بـالـوجـدان مـقدمـه اش را هـم 
اراده مـی کـند، خـب بـله؛ ولـی یـک وقـت هسـت نـه؛ مـا قـبول نـداریـم کـه بـالـوجـدان مـقدمـه اش را اراده مـی کـند ، شـما بـه وجـدان 
نـمیخوای تـمسک کـنی شـما مـی خـوای بـرهـان بـیاری مـیگی آیـا کـسی کـه ذی المـقدمـه را انـجام مـیدهـد مـقدمـه از او صـاد رمـیشه 

یا نه؟ صادر می شود. پس قطعا این کاشف از این است که به برهان انّی که اراده تعلق گرفته.

خـب ایـن ادعـا  اسـت. یـک وقـت هسـت مـیخوای بـگی وجـدانـی ا سـت. خـب ایـنکه شـد هـما ن وجـدان . یـک وقـت هسـت مـی خـوای 
بـرای کـسی کـه مـنکر وجـدان اسـت مـیخوای  اسـتدلال بـکنی ایـن ادعـا اسـت چـون طـرف مـی گـویـد هـمان اراده ذی المـقدمـه مـا را 
بـه وجـود وصـدور مـقدمـه هـم مـنتهی مـی کـند ایـنکه بـایـد مـقدمـه یـک  اراده جـداگـانـه ای از ذی المـقدمـه بـه او تـعلق گـرفـته بـاشـد تـا 

صادر بشود این اول کلام است و این مدعا است.

ش. ادعا این است که صادر شده که ... یعنی فعل ارادی است. یعنی ادم می داندکه مقدمه اش اجباری نیست. 

ا.کسی نگفته اجباری است.ارادی است ولی اراده مستقله یا از اراده ذی المقدمه . 

ش. یعنی الان کسی ذی المقدمه را بخواد ...

ا. بله مسلما مقدمه را به اراده آورده ولی به همان اراده ذی المقدمه یا اراده مستقل برای مقدمه تعلق گرفته.

ش. ممکنه یک اراده ای تعلق گرفته به ذی المقدمه ولی به مقدمه که برسد دست بر دارد.



ا. نـه. وقـتی ذی المـقدمـه از  او صـادر مـی شـود عـرض کـردم. وقـتی ذی المـقدمـه صـادر مـیشود، قـطعا مـقدمـه هـم صـادر مـیشود، 
وقتی مقدمه صادر شد پس معلوم میشود این مقدمه به اراده تعلق گرفته.

ش....

ا. اراده ذی المـقدمـه کـه غـیر از اراده مـقدمـه اسـت. اگـراون اسـت کـه پـس مـقدمـه اراده نـدارد چـون اراده ذی المـقدمـه کـه ا راده 
مقدمه نیست. اینا را زور نزنید اشکال کنید چون اگر جای اشکال داشت خلاصه از بلوار امین دیشب اشکال در میامد. 

بـیان دوم ا یـن اسـت کـه ایـشان حـرفـش ایـن اسـت کـه کـسی کـه اراده مـی کـند ذی المـقدمـه را از عـبد، آیـا ایـن حـفظ مـی کـند ایـن 

مــرامــش را یــا حــفظ نــمی کــند، مــن اراد شــیئا.. اراده تــکویــنی را مــی فــرمــایــد ، مــن اراد شــیئا بــالارادة الــتکویــنیة ســوف یــتصدّی 

الــی حــفظه مــن نــاحــیه مــقدمــته کــسی کــه اراده مــی کــند یــک شــی ای را بــه اراده تــکویــنیه بــیاره قــطعا مــتصدی مــی شــود کــه از 
نــاحــیه مــقدمــه هــم حــفظ کــند چــون اگــر از نــا حــیه مــقدمــه حــفظ نــکند ایــن فــعل مــوجــود نــمی شــود، فــمن اراد شــرب المــاء ســوف 

یـتصدی الـی حـفظ مـقدمـته الـتی هـی اعـداده مـثلا خـب ایـن مـقدمـاتـی کـه آمـده مـی کـند کـسی کـه مـیخواد شـرب مـاء کـند، آب را 

مـیاره ، بـلند مـی کـند، یـا سـرش را پـایـین مـی آورد کـه بـخورد، خـب اگـر قـرار بـاشـد بـگی بـه مـقدمـه اراده تـعلق نـگرفـته، خـب لازمـه 

اش این است که مقدمه اش را حفظ نکرده، پس مقدمه را قطعا اراده کرده.

بـــه ایـــن دلـــیل ثـــانـــی اشـــکالـــش ایـــن اســـت کـــه بـــله ؛کـــسی کـــه ا راده مـــی کـــند فـــعلی را از غـــیر قـــطعا بـــایـــد حـــفظ کـــند تـــحققش را 
ازنـاحـیه مـقدمـه ولـی ایـن احـتیاجـی بـه اراده جـداگـانـه نـدارد. هـمان جـعل وجـوب بـرای ذی المـقدمـه ، هـمان اراده ذی المـقدمـه از 
عـبد ، بـه عـلاوه حـکم عـقل کـه مـیگه بـایـد اطـاعـت کـنی خـود هـمان کـافـی اسـت کـه تـصدی مـقدمـه حـفظ بـشود از نـاحـیه مـقدمـه. لـذا 

به این تقریب ثانی اشکال می کند: فالجواب علیه أنّ...

در آن بــیان اول اشــکال را بــه خــود اراده تــکویــنی مــی کــند کــه نــه؛ مــمکنه ایــن مــقدمــه کــه صــادر شــده در واقــع اراده جــداگــانــه 
نـــداشـــته، هـــمان اراده ذی المـــقدمـــه ایـــن را آورده. در تـــقریـــب دوم کـــه مـــیخواد جـــواب بـــده از اراده تشـــریـــعی شـــروع مـــیکند حـــفظ 
المــراد  التشــریــعی مــن نــاحــیة مــقدمــته اگــر بــخواد مــراد تشــریــعی اش را از نــاحــیه مــقدمــه حــفظ کــند ایــن دو جــور مــمکنه ، یــکی 
ایــنکه ایــجاب و وجــوب غــیری جــعل کــند، یــکی هــم ا یــنکه کــذالــک یــمکن بــنفس ایــجاب الــنفسی خــود هــمان ایــجاب نــفسی کــافــی 
اسـت چـون ایـجاب نـفسی عـقل مـی گـه بـایـد امـتثال کـنی، خـب عـقل کـه مـیگه بـایـد امـتثال کـنی، امـتثالـش هـم مـمکن نیسـت الا بـه 
آوردن مــقدمــه، دیــگه بــرای چــه مــیخواد مــقدمــه را جــداگــانــه اراده کــند . احــتیاجــی نیســت. خــودهــمان کــافــی اســت. بــلکه مــحقق 
صـدر یـک پـله پـایـش را بـالاتـر مـی گـذارد، مـیگه اصـلا کـجای کـاری؟؟ ایـجاب غـیری کـه حـفظ مـقدمـه نـمی کـند چـون ایـجاب غـیری 
نـه ثـواب دارد نـه عـقاب دارد نـه لـزوم امـتثال داردمـثل ایـن مـی مـانـد کـه شـارع بـفرمـایـد روزی سـه هـزار رکـعت نـماز واجـب اسـت 
هــمه مــردم زدنــد تــوی ســرشــان بــعد فــرمــود هــیچ نــگران نــباشــید کــسی هــم ســه هــزاررکــعت را نــخوانــد چــوبــش نــمیزنــم بــخوانــد هــم 
ثـواب نـمیدهـم، مـیگیم قـربـانـت بـشویـم خـدایـا ، پـس چـرا فـرمـودی سـه هـزار رکـعت بـفرمـایـید سـه مـیلیون رکـعت. اونـی کـه در واقـع 
گـفتیم پشتـوانـه استـ ثوـاب و عـقاب ا ستـ وقتـی امـر غیـری نـه ثوـاب دارد ، نـه عـقاب دارد، قـطعا حـفظش از نـاحیـه وجوـب نـفسی 
مــیشه ، اراده ذی المــقدمــه مــیشه اگــر هــم یــک اراده غــیریــه ای بــاشــد یــک وجــوب غــیری بــاشــد لــقلقه زبــان اســت جــعل و اعــتبار 
اســت و ارزشــی نــدارد لــذا ایــن طــور  اشــکال مــی کــند . غــیر از ایــن اشــکالــها اصــل ایــن کــه وزان اراده تشــریــعی جــناب آقــای 
نــایــینی وزان اراده تــکویــنی اســت کــی گــفته؟ چــون در اراده تشــریــعی مــحقق خــویــی ایــن طــور اشــکال کــرده کــه مــقصودشــما از 
اراده تشــریــعی چــیه؟ اگــر مــقصود شــما از اراده تشــریــعی یــا شــوق و ... کــه بــعد شــوق مــوکــد مســتتبع عــضلات اســت؟ گــفتیم 
اصــلا در اراده شــوق  و ایــنها نیســت حــتی در اراده تــکویــنی شــوق نیســت چــه بــسا مــمکنه یــک کــاری را انــسان اراده تــکویــنی 
مـی کـند در عـین حـال کـه مـبغوضـش اسـت مـثل ایـن مـی مـانـد کـه بـه قـول مـرحـوم اسـتاد کـسی کـه پـاش عـفونـت کـرده دکـتر مـی گـه 
پـاش را بـایـد قـطع کـنیم مـیگه مـن زنـدگـی بـی پـا را اصـلا نـمی خـوام ، بـذار بـمیرم. مـیگن بـابـا تـکلیف شـرعـی اسـت. نـگی شـوق 



بـه بهشـت دارد، شـوق بـه بهشـت هـم نـدارد 90 درصـد مـردم یـعنی مـومـنین تـکالـیف را بـرای خـوف از عـقاب انـجام مـیدهـند اگـر 
مـیخواسـتند بـرای شـوق بـه ثـواب بـاشـد کـه مسـتحبات هـم مـی آوردنـد . ا یـنکه طـرف مـیبینی مـشغول کـار ا سـت خـلاصـه مـیگه 
اذان شـد، مـیگه واجـب کـه نیسـت حـالا کـارمـان را انـجام بـدیـم. تـا نـگاه مـی کـند مـیبیند خـورشـید غـروب مـی کـند، زود خـودش را 
مـی ا نـدازد پـایـین از روی کـار یـک نـمازی در حـد وجـوب مـیاره ایـن مـعلوم مـیشه از عـقاب مـی تـرسـد. و گـرنـه اگـر از عـقاب نـمی 

ترسید...

شـوق مـوکـد مسـتتبع عـضلات ایـنها واقـعا گـاهـی بـعضی از آقـایـان ادعـایـی مـی کـنند در بـعضی کـتابـها کـه اگـر کـسی ادعـا کـند 
کـــه اجـــتماع نـــقیضین در خـــارج مـــمکن اســـت آبـــرومـــند تـــر اســـت. الان کـــسی دلـــش بـــرای حـــج پـــرپـــر مـــی زنـــد ، ویـــزا بـــهش نـــمی 
دهـند، مـانـع کـه بـرطـرف مـیشود ، مـیرود مـیگه شـوقـم بیشـتر شـد، نـه ؛ کـجا شـوق بیشـتر شـد؟یـعنی شـوق واقـعا زیـاد شـد؟ شـوق 
زیـاد مـی شـه، زیـاد مـیشه... مـوکـد .... اصـلا یـک حـرفـی بـایـد بـزنـد کـه لا اقـل عـرف نـه، عـقل نـه، وجـدان نـه، زمـین بـیابـان قـبول 
کـند، اراده شـوق مـوکـد مسـتتبع عـضلات یـعنی چـه؟ مـیخندنـد بـه آدم اصـلا. ایـنها را عـوام الـناس هـم بـفهمند بـه ادم مـی خـندنـد. 
ایـن طـور نیسـت کـه واقـعا آن جـاهـایـی کـه مـانـع و رادع هسـت شـوق بـاشـد مـیگن نـه؛ شـوق مـوکـد مسـتتبع عـضلا ت بـه گـونـه ای 
کــه اگــر مــانــع نــباشــد عــمل مــیکند ایــنها هــم غــلط اســت چــون آقــایــی مــیگه مــیای بــریــم مشهــد مــیگه خــیلی مــیلی نــدارم، شــوقــی 
نـدارم، مـیگه حـالا بـلیط گـرفـتم آمـاده اسـت مـیریـم و بـرگـردیـم مـیگه حـالا شـما مـیگی بـریـم. یـک کـسی هسـت کـه واقـعا شـوقـش هـم 
خــیلی زیــاد اســت ولــی ا لان یــک مــشکلی دارد ، خــب اونــی کــه مــی رود صــد در صــد شــوقــش کــمتر اســت اصــلا چــه بــسا شــوق 
نــدارد. مــیگه حــالا رفــیق مــا گــفت رفــتیم . اصــلا ایــن حــرف هــا چــیه کــه شــوق مــوکــد مســتتبع عــضلات،محــرک عــضلات ، واقــعا 

اینها باید از کتاب ها جمع بشه. چون انصافا آدم تعجب می کند از ا ین حرف.

اگـر بـگی ا راده تشـریـعی آن اخـتیار فـعل ، یـعنی اعـمال قـدرت اسـت کـه فـعل را انـجام مـیدهـد، ایـن هـم کـه مـحال اسـت بـه فـعل 
عـبد تـعلق بـگیرد. چـون اگـر بـه فـعل عـبد تـعلق بـگیرد کـه منجـر مـیشودبـه جـبر. پـس قـطعا بـه ایـن مـعنا کـه اعـمال قـدرت کـند احـد 
طــرفــی الــفعل او الــترک در خــارج  مــوجــود کــند ، ایــن هــم قــطعا نیســت  ،لــذا اصــلا در احــکام و در ایــن تشــریــعیات، اراده ای 
نیســـت تـــا شـــما بـــگی وزان اراده تشـــریـــعی، وزان اراده تـــکویـــنی اســـت. ایـــنا اصـــلا ... و بـــر فـــرض هـــم اراده ای بـــاشـــد ، اراده 
تشــریــعی هــیچ احــتیاج نــدارد کــه مــقدمــه را اراده کــند کــه خــود حــکم عــقل کــافــی اســت بــه خــلاف اراده تــکویــنی ، لــذا هــم کــبرا 

درست نیست و هم صغرا ، این دلیل ناتمام است.

دلــیل دیــگری کــه بــرای وجــوب مــقدمــه ذکــر کــردنــد ایــن اســت کــه دلــیلی اســت کــه مــنسوب بــه اشــاعــره اســت، ابــوالــحسن اشــعری، 
بــصری اشــعری شــایــد، ظــاهــرا بــاشــد کــه اگــر مــقدمــه واجــب نــباشــد لــجاز تــرکــها خــب وقــتی تــرک مــقدمــه جــایــز شــد از دو حــال 

خارج نیست :

یــا ذی المــقدمــه واجــب نیســت، یــا ذی المــقدمــه واجــب  اســت. اگــر ذی المــقدمــه واجــب نــباشــد لازم مــیایــد :لــصار الــواجــب المــطلق 
مشـــروطـــا واجـــب مـــطلق ،واجـــب مشـــروط بـــشه کـــه وقـــتی ایـــن واجـــب مـــی شـــه کـــه مـــقدمـــه واجـــب بـــاشـــد، اگـــر نـــه ؛بـــگی وجـــوب ذی 
المـقدمـه بـه مـطلق خـودش بـاقـی اسـت ، لـجاز تـرکـها خـب لازم مـیاد امـر بـه غـیر مـقدور، و امـر بـه مـحال، چـون کـسی کـه مـقدمـه را 
نـیاره ذی المـقدمـه را آیـا مـیتوانـد انـجام بـدهـد؟ قـطعا نـمیتوانـد. خـب ایـن بـرهـان هـم در واقـع اوهـن مـن بـیت الـعنکبوت اسـت چـون 
لــجاز تــرکــها یــعنی عــقلا و شــرعــا؟ یــا شــرعــا فــقط؟ اگــر بــگی عــقلا و شــرعــا، مــیگیم نــه؛ مــا قــبول نــداریــم . اگــر بــگی شــرعــا جــایــز 
اسـت اون هـم مـا قـبول نـداریـم. چـون اگـر مـقدمـه واجـب نـبود، تـرکـش شـرعـا جـایـز اسـت ایـن مـبتنی اسـت بـر ایـنکه هـر واقـعه ای 
درعـالـم از یـکی از احـکام خـمسه خـالـی نـباشـد، و ایـن حـرف غـلط اسـت ، شـارع مـمکنه خـیلی از چـیزهـا را حـکمی بـراش جـعل 

نکند.

عـجیب اسـت مـحقق خـراسـانـی خـودش، ایـن کـبرا را فـرمـوده کـه هـر واقـعه ای در عـالـم از احـد الاحـکام الخـمسه در مـقام انـشا 
خـالـی نیسـت، هـر فـعلی یـا وجـوب  انـشایـی دارد، یـا حـرمـت انـشایـی دارد، یـا اسـتحباب انـشایـی دارد، یـا ابـاحـه انـشایـی دارد. 
نــه ایــن طــور نیســت. فــعل متجــراّ بــه آقــای آخــونــد! چــیه؟ فــعل متجــرا بــه هــیچی نــدارد. نــه وجــوب دارد ، نــه حــرمــت دارد، هــیچی 



نـدارد، ایـن جـا هـم مـقدمـه جـواز شـرعـی نـدارد، بـله؛ وجـوب نـدارد ولـی جـواز هـم نـدارد، پـس چـی دارد؟ هـیچی نـدارد. شـارع بـرای 
مقدمه هیچ حکمی جعل نکرده. اکتفا کرده به حکم عقل.

ش. اباحه جعلی است.

ا. نــه؛ ابــاحــه جــعلی نیســت. ابــاحــه، جــعل مــی خــواد . و ایــن هــم کــه جــعل نشــده . مــلازمــه ای نیســت کــه اگــر لــولــم تــجب المــقدمــه 
لجاز ترکها این ادعا است.

بـــعضی بـــه مســـلک آخـــونـــد اشـــکال کـــردنـــد کـــه شـــما کـــه قـــبول داری کـــه هـــر واقـــعه ای از عـــالـــم از احـــد الاحـــکام الخـــمسه خـــالـــی 
نیست.

اشــکال نــدارد. وروی مســلک آخــونــد هــم جــواب مــیدهــیم. بــله؛ لــو لــم تــجب المــقدمــه لــجاز تــرکــها شــرعــا، اصــلا ابــاحــه جــعل کــرده، 
ابـاحـه انـشایـی،  ولـی مـنافـات نـدارد یـک فـعل مـباحـی بـه طـریـان عـنوان آخـر واجـب بـشود عـقلا، بـله ایـن مـباح اسـت انـشائـا، ولـی 
عــقلا واجــب اســت، کــی گــفته کــه هــر فــعلی را کــه شــارع ابــاحــه و حــلیت بــراش جــعل کــند انــشائــا ، قــطعا مــجاز اســت عــبد تــرک 

کند، کی گفته؟ ممکنه به خاطر طریان یک عنوانی عقل حکم به وجوبش کند. یا عقل حکم به حرمتش کند.

پـس مـا بـه یـک مـعنا مـلازمـه را قـبول نـداریـم، مـقدم بـاطـل اسـت. لـو لـم تـجب المـقدمـه لـجاز تـرکـها اگـر مـقصود ایـن اسـت کـه ا گـر 
مـقدمـه واجـب نـباشـد لـجاز تـرکـها عـقلا و شـرعـا فـعلا، مـا ایـن را قـبول نـداریـم، مـمکنه مـقدمـه واجـب نـباشـد، مـقدمـه اصـلا جـایـز 
هــم نــباشــد، واقــعه از احــد الاحــکام الخــمسه خــالــی بــاشــد. لــو فــرض کــه مــقدمــه جــایــز بــاشــد شــرعــا، جــواز انــشایــی اســت. جــواز  
انــشایــی ابــاحــه مــنافــات نــدارد کــه یــک عــنوانــی طــاری بــشود کــه عــقل آن را واجــب بــدانــد. اگــر بــگی نــه؛ نــفس ایــنکه لــجاز شــرعــا 
قــطعا منجــر مــیشه بــه ایــن کــه یــا بــایــد واجــب مــطلق بــشود مشــروط یــا امــربــه مــا لا یــطاق مــیشه. ایــن را جــوابــش را عــرض کــردیــم 
نــه، ایــن در صــورتــی اســت کــه هــر چــیزی کــه جــایــز بــاشــد تــرکــش شــرعــا ، انــشائــا ، ابــاحــه انــشایــیه شــرعــیه داشــته بــاشــد، ایــن 
مـطلقا جـایـز بـاشـد عـقلا تـرکـش، امـا اگـر گـفتیم نـه؛ عـقل آن مـباحـی را اجـازه مـیدهـد تـرکـش را کـه یـک عـنوان دیـگری را کـه عـقل 
بـا تـوجـه بـه آن عـنوان حـکم بـه لابـدیـت مـی کـند طـاری نـشه امـا اگـر عـنوانـی بـیاد کـه بـا آن عـنوان حـکم بـه وجـوب عـقلی و لابـدیـت 
عـقلیه مـی کـند ، عـقل مـی گـه در عـین حـال قـبول دارم کـه شـارع ابـاحـه انـشایـی دارد ، ولـی ایـن ابـاحـه انـشایـی مـوجـب نـمیشود 
کـه مـن قـائـل بـشوم بـه جـواز تـرکـش، لـذا ایـن بـرهـان اشـاعـره هـم کـه مـنسوب بـه ابـوالـحسن بـصری اشـعری اسـت ایـن هـم نـا تـمام 

است.

فــتلخص مــما ذکــرنــا کــسی بــخواد اقــامــه بــرهــان کــند بــر  وجــوب مــقدمــه شــرعــا ایــن خــیلی خــیلی بــایــد مــوونــه بــگذارد، و لــو هــمه 
بــزرگــان تــا 50 ســال پــیش مــیگفتند، الــبته بــعضی ادعــا کــردنــد کــه ایــن وجــوب مــقدمــه از مــتاخــریــن در آمــد، مــتقدمــین قــائــل بــه 
وجـوب مـقدمـه نـبودنـد، حـالا اگـر ایـن حـرف درسـت بـاشـد کـه چـه بهـتر، کـه وجـوب مـقدمـه از مـتاخـریـن در آمـده، مـتاخـریـن از زمـان 
عـلامـه را مـیگن. اگـر مـقصود،  نـه، از مـتقدمـین هـم بـاشـد ، مـتاخـریـن هـم بـاشـد، ایـن هـم درسـت نیسـت چـون مـمکنه بـرفـرض در 
کـلمات مـتقدمـین هـم بـاشـد کـه واجـب اسـت، مـقصود آنـها وجـوب عـقلی بـاشـد، چـرا، مـا نـمیگیم وجـوب مـقدمـه عـقلا مـحال اسـت ، 
ایـن را نـمیگیم ، مـا مـیگیم وجـوب مـقدمـه عـقلا مـمکن اسـت شـرعـا، ولـی کـسی بـخواد دلـیل بـیاره بـه بـرهـان عـقلی کـه عـقل کـاشـف 
اسـت ، مـلازمـه مـی بـیند کـه اگـر ذی المـقدمـه واجـب بـاشـد، مـقدمـه هـم واجـب اسـت، ایـن حـرف خـیلی پـرت اسـت از واقـعه دلـیلی 
بـر وجـوب مـقدمـه نـداریـم ، یـک دو سـه تـا کـلمه دیـگر از بـحث مـقدمـه واجـب بـاقـی مـانـده ، و مـقدمـه مـباح و مسـتحب و مـکروه و 

حرام که اینها ان شاءالله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 


